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طارق علی نویسندهٔ نامدار دست چپی بریتانیا که متولد پاکستان است برخی از 

تی ی بین المللی یونیورسات از شعبهٔ مطالعرایل را در مصاحبه یی با هری کریلمس

 لًا صورت گرفته ولی کام۲۰۰۳که این مصاحبه در  با این. ده استبرکلی مطرح کر

 " مترجم"        .معتبر است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؛هری کریلر(.)   :  

  ؛طارق علی)  : ـ (

 ؛    مترجــم:{  } 

 شما در کجا تولد و بزرگ شده اید؟.   
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کشوری که در آن وقت بخشی .  تولد شده ام۱۹۴۳در سال ، شپیسالها   درلاهورـ من

  . بریتانوی بوداز هند

 . فکر میکرد که کشور جداگانه یی شودکشوری که یک وقت کمتر کسی

  ؟تشکل فکری شما چه نقشی داشته اند در والدین اگر به گذشته بنگرید.  

  وقتیدر آوان جوانی و  او.وداسته بخبزرگ بر  از یک خانوادهٔ متعصب زمیندار ـ پدرم

ک کمونیست  یوو به یک مبارز ملی  با طرز تفکر خانواده گی بریده،  دانشجویی بودهک

مادرم نیز از چنان خانواده . لیه استعمار بریتانیا سهم میگرفتمبدل شد که در مبارزه ع

س که کلان مادری ام همین باز پدر.  طرفدار اصلاحات شده بودهم آمد ولی او یی می

اجازه نمیداد ، آن روزگار  خانواده یی با این خصوصیات در اصولًا.اعظم پنجاب بودزیرو

،  با مادرم ازدواج پدرم در هنگامیبتتر بدین. دخترش با یک کمونیست ازدواج کندکه

 مادرم برای در نهایت پدرِ. خانواده اوج گرفته بود و اما این زوج عاشق بودند اختلاف در

  :گذاشت که غیر قابل قبول بودمیان پدرم شرطی به 

 !"باید به اردوی بریتانیایی هند بپیوندی - دخترم ازدواج کنیاگر میخواهی با"

مادر  ین میان حادثه یی روی داد که بسیاری از حوادث از جمله ازدواج پدر و ا  در

ها به جبههٔ تنیس کمو.تلر به شوروی حمله کردیکه ه آن این مرا زیر تأثیر قرار داد و

. د که پدرم بتواند با مادرم ازدواج کندتلری پیوستند و این بهانهٔ شینگ ضد هج
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ه چهره یی جالبی از پدرم ب، م با پدرم که در لباس نظامی استتصویر ازدواج مادر

 .دست میدهد

  !های دگر بگویید در پاکستان و جاصیل و آموزش خود از تحما حال کمی برای. 

یک انتخاب این بود . رس و آموزش بسیار محدود بودرای دروز ها انتخاب ب در آن ـ 

 :ق داشت بروم و اما والدینم گفتندتا به یکی از مکاتبی که به نخبه گان اشراف تعل

" خواهد کرد زنده گی ترا متلاشی این مکتب و به این مکتب نخواهی رفتت"

دی  ایرلنهایسیلهٔ مشنریانتخاب دیگر رفتن به یک مکتب کاتولیکی بود که به و

ه شاگردانی از سلسلهٔ این مکاتب در سراسر کشور وجود داشت ک. اداره میشد

 کشور مسلمان  یکبدینترتیب در. جا رفتم آن من در.پذیرفت طبقات مختلف را می

  .کاتولیکی قرار داشتم  تربیتدر یک فضایِ

  :نوشته اید که* تصادم بنیادگرایی شما در . 

 دینی  و عواملِرهٔ معجزه هاانه یی در بامغز سُبکهایدر خانهٔ ما حرفگاهگاهی "

آنها خدایی .  نمیشناختند داشتند که خود او رانفرت شیطانی  اقارب ما از.میشنیدم

  ."را نداشتند ود مغز شک کردن به آنرا پرستش میکردند که خ
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ن مقداری معلومات دینی در تا معلوم است که پدر! باره بگوییدین اکمی بیشتر در

 از این معلومات به و خواستید داد و خود نیز معلوماتی داشتید تان قراراختیار

  .حقایقی برسید

ن فضای فرهنگی ی بدر. یند آدنیا میه که در یک کشور اسلامی ب ـ بلی کسانی

  .اسلامی قرارمیگیرند

 طور عموم نوجوانان راه که بهای ما آگنده از صدای دین بود رها فضای شهدر آن سال

با  یادی و نه تنها من ز یی اما در میان نسل من عدهبه سوی خود میکشیـد

 گاهی والدین .به دین معتقد نبودند،  والدین من. آمدندباره  غیر دینی باعتقادهای

آنهم  با وجود .شان از خانواده نشودوری باعث دُمن میترسیدند که این مسأله

ه نباید خودشان دین ماما و دیگران میفهمانیدند ک، کاکا،  به عمه،والدینم به دیگران

 ین اها چانس دهید که خود در به این:" پدرم میگفت.کودکان خود را تعیین کنند

  .را خراب نکنید هوده زنده گی شانبی. مورد فکر کنند

  :پدرم که یک آزاد اندیش بود میگفت

به آن ضرورت ، در آینده برای رد آن د اساسات دین را بدانی یقین دارمتو بای"

  ".خواهی داشت
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ی زیادی خود چیز،  مرا تعلیم دین دهندستی آنانی که میبایمتوجه شدمبه زودی 

 . بودیمردهفریبی پی بُ عوام به نوعی از سالیرد در آن خُ،حتی ما .فهمنداز دین نمی

 نمیدانستندفهمیدند و را نمی  آنیامی آموختند، خود معن آنهایی که برای ما قرآن

 غیر وضع در بخش بزرگی از دنیای اسلامِ ینا .این مسایل را چگونه بحث کنند

 من و امثال من ناکام سازیِ برای اسلامهااین کوشش پس،. عربی تا حال حاکم است

جا که به  که تا آن نه تنها من بل . دیگری هستیم که باید میبودیم حال چیزِ.ماند

 شاید .دیمه بر آم از ما معتقد به دین نیک جا که میدانم هیچ ، تا آنگذشته میبینم

  .ی به دین روی آوردند و نه همهٔ ما و یا شاید به دلایل مؤقتاًمی کعده یی

 بیشتر منظور ؟ از آن استید چگونه میبینیدئیآن جهان وطنیت را که اکنون جز. 

 پاکستانی  چگونه ارزیابی گرایی با ملی که شما این موقف را مخصوصاًست اینمن ا

  ؟راه دارد در شما  پاکستانی احساسی در بارهٔ هویتیا آ؟میکنید

ام مختلفی در آن زنده  که اقو آمده و رشد کردمدنیاه ـ من در شهرکی در لاهور ب

های دسته جمعی و  کشتارکه نتیجهٔ آن.  جدایی نیم قاره پیش آمد.گی میکردند

 دو ملیون نفر جان ولی اقلًا  کمتر گفتگو شود،باره ین اشاید امروز در. شدید بود

 یکدیگر را قصابی ه هندو و مسلمان و سکه.ادندین حوادث از دست دا خود را در

 ناشی از جدایی را شاهد من حسرت و تأثرِ. وجود آمده کردند تا دولت پاکستان ب
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 آنها با سوز و از کوچه ها میگذشتیم، یاد دارم وقتی با پدر و مادرمه  ب.بوده ام

ع در ی زنده گی میکرد و این وضین خانه زمانی فلان ایکردند که آه درمافسوس یاد 

 ما بود که با آنها هخانه هایی که از دوستان هندو یا سکه. هر چند قدم تکرار میشد

شناخت داشتیم و عادت کرده بودیم اکنون محل بود و باش مسلمانانی شده بود که 

 آیا می ؟ برای چی:مردم از خود سوال میکردند. یمتگونه شناختی نداش با آنها هیچ

  ؟دارز

 آنانی که پاکستان را تشکیل دادند به زودی به ،وجود داشت نیز یک مشکل دگر

 هایی ه گانی که بر سر شانه های خود ستارنخبه.  مبدل شدندنخبه گان این کشور

 ما اندجا ساخته بودند و فکر میکردند نمایندهٔ یک قدرت جاویدان استه ب  جارا

بعد به وسیله یی برای . مددر آمتحدین غرب  پاکستان آهسته آهسته در جملهٔ

 به کدام پیشرفت واقعی در نتیجه پاکستان .بریتانیا و سپس امریکا قرار گرفت

س ملی  یک احساوقتچ  اینها نتوانستند هی.که مستحق احترام باشد دست نیافت

  .را در پاکستان به وجود آورند

کرد آن به میان  مقابل دولت و کار  در پاکستان در از خود بیگانه گییک احساسِ

 کاش  دارم گفته میشد اییاده ب. من از سالهای دور جزء آن بوده ام که آمده است
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 وی مصر میدیدیم و حسرت میخوردیم،سه که ما ب این یا. رهبر دولت ما نهرو میبود

  .ران جهان بودیم و نه از کشور خودما متوجه رهب

 ؟ واقعی نداشته استگاهی یک ناسیونالیزمِ  پاکستان هیچصورت ین اپس در. 

  ! پاکستان را به جهان پیوند دهد که بتواندناسیونالیزمی

اما . ستان چنین احساسی وجود داشته بودگذاری پاکـ  شاید در سالهای اول بنیان

کت  در پَکت بغداد و پساولأ درپَ.  به بریتانیا و امریکا وابسته شدپاکستان به زودی

 روابط طور مساویانه ییه شوروی و امریکا بکه هند توانست با  در حالی. سیتو

ملین ینهرو یک شخصیت قابل احترام بود که از جانب قصر سفید و کر.  کندقراررب

  . قرار میگرفترامتطور یکسانی مورد احه ب

.  چنان روابطی با غرب داشته باشیمیگفتند که ما با چنین رهبران نمیتوانیممردم م

  .م میگیرند و این تصمیم آنهاستصمیدر پاکستان همیشه نظامیان ت

 حیث به.  شما در اکسفورد تحصیل کردید.میگردیمره به عصر دانشجویی بر دوبا . 

 باره بگویید که تحصیل در ین ا در انتخاب شدید،درئیس اتحادیهٔ محصلان اکسفور

جا از دههٔ شصت باید سخن  ین ازیرا در. آگاهی شما داشتچه تأثیری بر خودجا  آن

  .گفت
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ما .  رفته بودمتیی در پاکستان به یونیورس آنکه من به اکسفورد بروم،یش ازـ پ

در :"  او مکرراً میگفت.ا مدیر کالج ما شخص روشنفکری بودخوشبخت بودیم زیر

 چه میخواهید بگویید،میان این چاردیواری شما میتوانید هرگونه بیاندیشید و هر

  ."ما دفاع خواهم کرد در مقابل مقامات از شمیخواهید بنویسید،هرچه 

 سیاسی خاتمه هایکار آمده و به فعالیت روی  نظامیکتاتوری در زمانی بود که دیینا

بتوانیم دسته این به ما موقع داده بود تا . لذا ما واقعاً خوشبخت بودیم. داده بود

دایرهٔ " همچنان ممکن شده بود که یک. از کالج بیرون شویم و شعار بدهیمجمعی 

فضای روشنفکرانه یی . م بحث میشداشیم که در آن مارکسیزداشته بنیز " مطاله

وره یک تمرین آن دَ. م در بارهٔ اسلام به بحث بپردازیمما میتوانستی.  شده بودایجاد

  .خوب بود

 از گروهی را به دوش گرفته ها وضع دیگری پیش آمد و چون من سخنگوییاما بعد

مدیر کالج ما بسیار . اخل کالج لغو کرد ام را حتی در د والی پنجاب حق خطابهبودم،

لهٔ زندانی أوضع طوری بود که مس.  باره کاری کندین اآرام بود که نمیتوانست درا ن

  من. پاکستان خارج کنندزاوالدینم تصمیم گرفتند مرا .  آوردشدنم را به میان می

 به  بدین ترتیب من.به این کار راضی نبودم، ولی حال میبینم که کار درستی شد

ا هایی که در پاکستان در دسترسی نبود و یا آنها ر کتابجا ین ادر. اکسفورد رسیدم
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ود و من از فضای مساعدی ب. هیا شد برایم مُدفعتاً از کتابخانه ها برداشته بودند،

جنگ ویتنام . پیوسته و به زودی بسیار فعال شدمها همان اول به گروپ دست چپی

 حمله قرار قارهٔ آسیا که بدان تعلق داشتم مورد.  بود باعث آزارم گردیدهآغاز شده و

های  مورد انجام دهیم و پس از کوششین امن میخواستم باید کاری در. گرفته بود

هیم که بعد  در اکسفورد تشکیل دنستیم جنبش ضد جنگ ویتنام را اولًازیاد توا

  .خود گرفته شکل سراسری ب

من میگفتم من سوال دفاع از . دیم با یکی از رفقا شرطی بسته بوین موقع ادر

او میگفت تو .  در اکسفورد مبدل خواهم کردلهه اساسی ترین مسأویتنام را ب

موقف خود استوار بودم و شرط من در . لوم نخواهند دادپینمیتوانی زیرا برایت د

فلسفه و اقتصاد   علومِ سیاسی، من برای امتحانهای. سال آخر فرا رسید.بستم

بگویید که : رو شدمه ب در امتحان اقتصاد به سوال عجیبی رو.  کردمنویسینام

 من جواب دادم  دنیاست و چرا؟یوع ترانسپورت سبسایدی شده در کجاترین نارزان

یک فرق که   باگون و جنگلهای ویتنام وجود دارد،که این نوع ترانسپورت بین سای

  !دند از سرنشینان دوباره بر نمیگرین نوع ترانسپورت بسیاری ادر

خصی شما م احساس شهشما کتابی در بارهٔ دههٔ شصت نوشته اید و اما من میخوا. 

آورده یعنی این دوره برای شما چه درسهایی به ارمغان . را در بارهٔ آن دهه بدانم
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این دوره بر نسل شما چه . دم عصر دههٔ شصت را کهنه میخوانند مر امروز،.است

  تأثیراتی داشته است؟

از مسقط  با همه محتویات فکری و آنچه را.  برداشته امه تأثیرمن از این دورـ  

  .لرأس خود داشتم تأثیر برداشته اما

ن ایالات شیدند تا محکمهٔ تشکیل داده و در آبرترند رسل و جان پال سارتر کو

من از جملهٔ کسانی بودم که . به حیث جنایتکار جنگی محکوم کنندمتحده را 

من در . آوری میکردمبرای این محکمه گرد اهدیشو بایست به ویتنام میرفتم و

 من در . رفتموریتمکه بیست و سه سال داشتم به این مأ  در حالی۱۹۶۷سال 

 ین ادر. ییان آن کشور را بمباران میکردندهنگامی در ویتنام شمالی بودم که امریکا

رخ تلفات هر روز در پیش چشمان ما . کرد جنگ را درک می بود که انسان واقعاًجا

  .هایی شدیم که بسیار عادی شده بوددمان مواجه با بمباربار خود، دو. دادمی

موجی از .  را به محکمهٔ جنگی تقدیم کردمگشته و گذارش خود من به اروپا باز 

رس بزرگی که از این  د.ر کشورهای جهان را فرا گرفته بودهمبسته گی اروپا و سای

هیچ چیزی  طور بنشینیم، یم و همینست که اگر نجنب اید ایندست می آه دوره ب

  حتی عدهٔ کمی با اگر در آغاز کار،. باید جنبید و به تکاپو افتاد.تغییر نخواهد کرد
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 دههٔ های که نسلمیآن دوران چنین بود و اما پاسیفیز .ه هراسیدشما باشند ن

  .بسیار اندوهبار بود هشتاد و نود را در بر گرفت،

تی به خاطر برای من دیدن مظاهرا.  جه استیمموا ما با وضع خاصی حال بار دیگر،

بسیار عالی   ملیون نفر در لندن گرد آمدند،نیمبیش از یکُ وضع در عراق که در آن

. جوانان از مکاتب به بیرون بریزنداین زمینه یی را مساعد گردانید که . جلوه میکند

هٔ خود یی که ساختهاشعار. آنها خود ابتکار ترتیب شعارهای خود را به عهده گرفتند

مثلًا آهنگ . ه میشدای نغمه های موسیقی پاپ ار به شکلجوانان بود و بیشترین آنها

 !بوش.  . .  را رها کردههابا آهنگ چه کسی بمب  را رها کرده،ها چه کسی سگ:معروف

؟ ها چیست پرسیدم که اصل این شعاروقتی از آنها. تعدیل شده بود! بلیر! بوش

  .افتی ادامه میهااین شعار ! معروف آن خواندن:دمیگفتن

 اروپایی های نشسته و برای دولتهارسیعده یی از همسالان من که امروز در کُ

ر فایده یی ندارد همه چیز تمام یگتا پیش از این میگفتند که د خدمت میکنند،

آنها پس از این جنبش ! آنها به پیش رفت  حالا دنیا تغییر کرده و باید همراه باشده،

آنها  من  فکر میکنم بعضی از. پایان نیافته انی که دد تکان خورده باشند و بدانندبای

 باید سوزشی در قلب خود حس میگرفتند، آماده گیکه برای رفتن به این جنگ 

ر بخش بزرگی از  د امروز نسل دههٔ شصت.شان را بیدار سازداشند که وجدانکرده ب
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 این تظاهرات ملیونی را نم وقتی آنهامایل استم بدا. ارددست ده جهان قدرت را ب

  ؟وجود می آیده چه احساسی در آنها ب میبینند،

راه شناسایی   درسهای فعالیت و اشتغال و کوشش دربرای من درسهای دههٔ شصت،

  .را فراموش نخواهم کرد ست که من آناین چیزی. جهان بوده است

اعتقاد  {مبا اکتویز دآگاهییکی آن رابطهٔ خو ،نکتهٔ جالب را مطرح کرده اید شما دو. 

  . است}به عمل

 را به اشکال مختلف  که شما آنسی خودآگاهی سیا تغییر دربیایید کمی در مورد.  

تان در نظر داشته اید  در نوشته هایو مخصوصاً در فلم و برنامه های تلویزیونی

کالی های رادیاندازآن با چشم بهتر است کمی در بارهٔ نوشتن و رابطهٔ . گفتگو کنیم

 هم نوشته  و شما نوشته های داستانی. آورند، بگوییدوجود میه که این نوشته ها ب

 و خود کدام را فرینید آ متفاوتی میهای چطور چنین چیز.داستانی داریدهای غیر 

  ید؟بیشتر میپسند

در  .رفتم من برای نوشتن داستان در پایان دههٔ هشتاد تصمیم گـ مشکل است،

من . های واقعی کمی در جریان بود کارو. مواجه شده بودکود ر زمانی که سیاست با

اد و آغاز دههٔ نود قابل پرسش میخواستم سوالی را مطرح کنم که در پایان دههٔ هشت

یسویت اصلاحاتی در چرا اسلام مانند ع: من این سوال را چنین مطرح کردم که. بود
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 و دریابم که برگردم؟ من فکر کردم که باید به ریشهٔ این موضوع خود ندیده است

 .ر یا پنج قرن زیر سلطهٔ اسلام بودبه اسپانیا رفتم که چا. جواب این سوال چیست

های خود وراتی از بازدیدهای مختلف رفتم و تصو به شهر جا گذشتاندم  در آنهاماه

یک  نم دفعتاً تصمیم گرفتم یک متن تاریخی تقدیم ک و اما به عوض آنکه.برداشتم

ت نیکه شکست مد. را نوشتم* رخت انار  های د بود که من سایههمان ناول بنویسم

با استقبال  ،کتاب. را خواندم از آن لذت بردم وقتی آن. اسلامی را ترسیم میکند

  :اداوار سعید به من گفت . زیادی مواجه شد

های همهٔ این چیز یز را شرح بده، همه چ بایستی،جا  در همینتوانیتو حال نمی

  ! همه را شرح بدهانیا اکتفأ نکن،به اسپ لعنتی را،

 هنُ را از سال هشتادو)اسلام( این مضمون نویسی درپس بدینترتیب من داستان

ی پنجگانهٔ اسلامی شهرت  نغمه ها مورد بهین امجموعهٔ نوشته هایم در. آغازکردم

 شما ،سیدیوقتی چنین داستانی مینو. تفاوتیستاین نوشته ها کار م. یافته است

آورم  در میان داستانها مینویسم و بعد توصیف را می من داستانها را. د ایدیایی داری

.  آیدهای دیگری به میان مید ـ بعضأ دفعتأ کرکترنویسی وقتی میحال با این. 

 بارهٔ آن کسی که شما حتی در. خودتان بیرون شده هایی که گویا از وجودکرکتر

ین کرکتر ـ توصیفی را که زیرا برخی اوقات ا.  این یک خطر استو.کردیدفکر نمی
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.  باشیدپس شما باید این وضع را زیر نظر داشته. شما در نظر دارید از شما میگیرد

نوشته های غیر  ست که در موقع نوشتنِاما در عین حال این لحظه هایِ جالبی

باید گفت همین نوشته های پنجگانه در بارهٔ اسلام بود که مرا . داستانی رخ نمیدهد

های نوشته  برخی از اسلوبکه این** ا برخورد بنیادگرایی را بنویسمقادر ساخت ت

های شده به این دلیل است که من پژوهشین کتاب نیز آشکار  اهای قبلی در

پس اختلاف عقیده و گوناگونی این دین انجام  گسترده یی را در بارهٔ آغاز اسلام و

ارش کتاب من از نگ.  کتاب مشکل زیادی نداشتین اداده بودم و داخل کردن آن در

زیرا این اولین نوشتهٔ غیر داستانی بود که پس از . و برخورد بنیادگراها لذت بردم

اما .  به پایهٔ اکمال برسانمرا در اول شک داشتم آن.  نوشته بودمرا بیست سال آن

 آن آغاز کرده بودم این نوشته از آن نوشته های غیر داستانی که من قبلأ نوشته را با

  .ت استـ متفاو

  ؟چرا متفاوت. 

داستانی من ـ بنا بر زمان نگارش آنها ـ که  ین جهت که نوشته های غیرـ از ا

ستدلالی ا پسانهای دههٔ شصت و آغاز دههٔ هفتاد باشد ـ از نظر لحن بسیار جدلی و

در آن زمان لوژیک است و طبعأ بازتابی است از مسایلی که بهتر بگویم ایدیا. است

 سیاسی این  و نوعی از خودبینی و بلندپروازیگرفته بود بردنیای سیاست را در
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ا چندان مزهٔ شاید دلیل آن این باشد که تا آن زمان م. نوشته ها را احاطه کرده است

در آن روزها چنین فکر میشد که ما میتوانیم بدون مانع به . شکست را ندیده بودیم

 ما ممکن ردلقأ کرده بودند که بُها جنگ را برده بودند و این را اویتنا می. پیش برویم

  .سترتیب نوشته های آن زمان نویسنده گان ما ـ بازتابی از پیروزی بدین.است

}  استدلالیطوره ب{د بنیادگراها شما اول موضوع را زیرا در برخور.جالب است . 

.  بگوئیدباره ین اکمی در. و سپس به سوی شعر دههٔ شصت میرویدکنید مطرح می

 تا به شما اجازه دهد که موضوع ر نوعی از درونبینی را سراغ دارید شعآیا شما در

  ؟ در یک شکل قابل قبول مطرح کندرا تان

رق و غرب نقش مهمی را بازی که شعر در فرهنگ ش  مهمتر از همه اینکاملًا،! ـ بلی

اگر ما نقشی را که شعرای روسیه چه قبل از انقلاب و چه در جریان آن و چه . میکند

 بازی  شعرا را سر نبریده بود ـترین ـ سرشناسستالیناکه   آن و تا زمانیبعد از

} در روسیه{شعرای چندی که. رسی کنیم ـ به همین نتیجه میرسیمکرده اند بر

  :باقیمانده بودند میگفتند

 هنر ،ست که رژیم ااین رژیم گفته نمیتوانیم این  بارهٔیکی از چیزهایی را که ما در" 

  ".ه استرا کم بها دادما 
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 سر شعرای قابل ملاحظه یی. بدل شدکن مُسَبه چیزی مانند دوای مُدر غرب شعر 

ولی در . سی را در مبارزهٔ فرهنگی ادا کنند نقش اسا اما آنها نتوانستندبرآوردند و

 شعر در نیم قارهٔ هند.  آوردنددسته هایی ب باره پیروزیین ادنیای عرب شعرا در

ها  سرزمینین ا فرهنگ شفاهی در است کهنهم ایندلیل آ. ته استنقش اساسی داش

وقتی مردم شعری . رگی از مردم ـ از سواد محروم اندبسیار قوی است زیرا بخش بز

جا  میشنوند ـ اثر عمیقی بر آنها بررا که به وسیلهٔ نغمه یی تقدیم میشود ـ

میشود رآوازه نشر نغمه هایی با صدای سراینده گان پُ گاهی این اشعار با. میگذارد

  .که تأثیر آن چند برابر است

و تا حدی شوخی آمیز است .  نی را که من در آن کتاب آورده اماشعاری از نظار قبا

 پس از آنکه امریکاییان بغداد را اشغال کردند ـ من .ـ بسیار جالب افتاده است

ید دریافتم که در تبعشاعر عراقی پیامی از یکی از شعرای معروف عرب سعد یوسف 

مهدی الجواهری و مظفر النواب اشعار او مانند اشعار محمد . هش دیداری داشتخوا

باهم در .  میگردددسته نکه از جانب صدام ممنوع شده بود در عراق دست ببا آ

 ین ادر میدانست و} در تیهج عمومی {او گفت صدام اهمیت شعر را. لندن دیدیم

  :اواخر به ما پیام میداد که
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خون گردنم ضامن .  نفر شنوندهٔ اشعار شما خواهد بودهاملیونبه بغداد برگردید ـ 

  !حفظ شما  است

حتی صدام . شعر در عراق اوج گرفته} ز اشغالپس ا{اما این روزها .  البته ما نرفتیم

دست نشر ه  ب آنمیگوید و شنیده ام که برخی از که از اشغال رنجیده ـ خود شعر

  . شده استسپرده

  )ادامه دار       (
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